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در امتداد تاریکی�

رویاهایی که رنگ کابوس گرفت !
قدر زندگی عاشقانه ام را ندانستم و برای رسیدن 

به رویاهایم، مسیر بیراهه ای را در پیش گرفتم؛ اما 

رویاهایم رنگ کابوس گرفت و سرنوشتم در یک 

زندگی جهنمی رقم خورد که ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراســان، زن 38 

ساله ای که مدعی بود در میان گرداب استیصال و 

بدبختی دست و پا می زند و چاره ای جز تحمل یک 

زندگی جهنمی را ندارد، درباره سرگذشت خود به 

کارشناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: 

تحصیلاتم در مقطــع کاردانی دانشــگاه به پایان 

رسیده بود که پای ســفره عقد نشستم و در بیست 

و یکمین بهار عمرم، قدم به خانه بخت گذاشــتم؛ 

اما ناســازگاری هــای رفتاری و اخلاقــی از همان 

روزهای آغازین زندگی مشترک ، در آشیانه ام ریشه 

دواند به طوری که فاصله عمیقی بین من و همسرم 

ایجاد شــد. او مردی بی مســئولیت بــود که توجه 

زیادی به من نمی کرد و گرفتاری های شغلی اش را 

بهانه ای برای رفتارهای نامناسب خود می دانست 

. این موارد هر روز بیشتر بین من و »علی« فاصله می 

انداخت؛ به طوری که بالاخره تصمیم گرفتم طلاق 

بگیرم تا شــاید به آرزوهایم برســم. آن زمان تصور 

می کردم در انتخابم دچار اشتباه شده ام و این بار 

عاقلانه بــه ازدواج فکر مــی کنم تا از آســیب های 

عمیق جســمی و روحی جلوگیری شود. خلاصه 

دادخواســت طــاق دادم و بــه امید یــک زندگی 

رویایی دیگر از »علی« جدا شدم. چندسال در خانه 

مادرم به زندگی ادامه دادم اما کسی به سراغم نمی 

آمد. افرادی هم که از من خواستگاری می کردند، 

شرایط دلخواه مرا نداشتند؛ یا افراد مسن و متاهل 

بودند یا در چنگ اعتیاد دست وپا می زدند اما این 

ها واقعیت های تلخی بودند که من قبل از طلاق 

هیچ گاه به آن ها فکر نمی کــردم. بالاخره مردی 

با ظاهری جذاب  به خواستگاری ام آمد ولی او هم 

شرایط ایده آل مرا نداشــت؛ چراکه »خسرو« یک 

دختر نوجوان داشت و او مدام بر مراقبت و حمایت 

صمیمانه از دخترش تاکید می کرد. در این شرایط 

اطرافیانم اصرار داشتند که این فرصت را از دست 

ندهم و با »خسرو« ازدواج کنم. من هم که از تنهایی 

و حــرف و حدیث دیگران خســته شــده بــودم، در 

نهایت پاسخ مثبت دادم و برای دومین بار به خانه 

بخت رفتم. با آن که ســعی می کــردم یک زندگی 

شــیرین و رویایی برای خودم بســازم تا گذشته را 

فراموش کنم ولی گویی تقدیر من طور دیگری رقم 

خورده بود. »خسرو« برخلاف »علی« مردی خشن 

و عصبی بود و به خاطر هر موضوعی مرا کتک می زد 

. او در ازدواج گذشته اش با سوءظن خیانت زندگی 

کرده بود و اکنون نه تنها این سوءظن رهایش نمی 

کرد بلکــه دختــر نوجوان او نیز مشــکل اساســی 

زندگی مشترک ما بود. »سمیه« نمی توانست مرا 

به جای مادرش بپذیرد و به همیــن دلیل همواره 

در برابر من جبهه می گرفت و لجبــازی می کرد؛ 

به گونه ای که رفتارهایش اصلا برایم قابل تحمل 

نبــود. در این میان شــوهرم نیز با تاکیــد براین که 

فقط به خاطر دخترش با من ازدواج کرده اســت، 

مرا کتک می زد و تحقیرم مــی کرد. واکنش های 

»خسرو« دربرابر مشــکلات، یک زندگی جهنمی 

را رقــم زده بــود. فشــارهای عاطفی از یک ســو و 

کتک کاری های شوهرم از ســوی دیگر ،کار را به 

جایی رســاند که بالاخره تصمیم به طلاق گرفتم  

تا حداقل از این همه ناراحتی های روحی و روانی 

رهایی یابم.اکنون احساس حســادت،حقارت و 

نداشتن امنیت، رویاهای گذشته ام را به کابوسی 

وحشتناک تبدیل کرده اســت. روزی به امید یک 

زندگی بهتر، ناشکری کردم و دربرابر ناملایمات 

زندگی تاب نیاوردم .اکنون باید افسوس زندگی 

گذشته ام را بخورم ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: 

بــا راهنمایی هــای تجربــی و تخصصی ســرگرد 

احسان ســبکبار )رئیس کلانتری شفای مشهد( 

اقدامات  مشاوره ای و بررسی های روان‎شناختی 

برای مهارت آموزی هــای خانوادگی و همچنین 

راهکارهای مقابله با مشــکلات مذکور در دستور 

کار افســران و کارشناســان مددکاری اجتماعی 

قرارگرفت.

براساس ماجرای واقعی درزیرپوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

روز گذشــته اولین جلســه 

بازپرسی از متهمان پرونده 

»عقرب‎های هوسران« در حالی برگزار شد که مقام 

قضایی اتهام مشارکت در تسبیب قتل عمدی را به 

آنان تفهیم کرد.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان ، صبح 

روزگذشــته 4جوان کــه آثــاری از خودزنــی های 

وحشــتناک و خالکوبــی هــای گوناگون بــر پیکر 

برخی از آنان خودنمایی می کرد، مقابل میز عدالت 

ایســتادند و ماجــرای ســقوط مرگبــار دختــر 20 

ســاله ای را تشــریح کردند که به همراه دوســتش 

وارد »لانــه شــیطانی« در خیابــان توس41 شــده 

بود. »نیمــا« متهم22 ســاله پرونــده »عقرب‎های 

هوســران« که مدعــی بود به شــغل کاشــی کاری 

اشتغال دارد، به قاضی دکتر صادق صفری گفت: 

شــب قبل از حادثه قرار بود »صدرا« دو دختر به نام 

های »ســیتا« و »ف-ف« را بــرای دورهمی به خانه 

ما بیاورد که نشد. به همین خاطر من شب به خانه 

»صدرا«رفتم و صبح روز بعد با یکدیگر به توس43 

رفتیم که »صدرا« دختر معروف به »سیتا« را به خانه 

ما آورد و من هم با موتورسیکلت به دنبال »ف-ف« 

رفتم ولی او با من نیامد. اما بعــد از مدتی »ف-ف« 

در پی تماس »ســیتا« نزد ما آمــد. در همین هنگام 

من به او دست زدم که ناراحت شد و به روی سینه ام 

ناخن کشید. در حالی که دو تن دیگر از دوستانمان 

هم »محمد« و »امیر« به خانه ما آمده بودند ، من در 

منزلمان را قفل کردم ، ولی چــون آن ها در برابر ما 

مقاومت می کردند ،»ســیتا«، »ف-ف« را به داخل 

اتاق کشاند که با او صحبت کند. من هم روی بالکن 

رفتم که به یکباره خودشان را به بیرون پرت نکنند! 

ولی »محمد« دســتم را گرفت و دوباره مرا به درون 

پذیرایی کشــاند کــه در یک لحظه با صــدای جیغ 

متوجه شدم »ســیتا«هنگام فرار از بالکن به پایین 

سقوط کرده است اما »ف-ف« هنوز آویزان بود که 

او را بالا کشیدم و از محل فرارکردیم.

»امیر« متهم دیگر پرونده »عقرب‎های هوســران« 

نیز به قاضی ویژه قتل عمدمشــهد گفت:»ســیتا« 

و»ف-ف« که در پارک معراج بودند به همراه صدرا و 

نیما به منزل پدر نیما رفته بودند)چون خانواده نیما 

به شهرستان رفته بودند وکسی در منزل آن ها نبود(

ولی مثل این که بین آن ها درگیری و دعوا شده بود 

که »نیما« با من تماس گرفت تا برایشــان سیگاری 

)موادمخدر( ببرم . من هم به آن جا رفتم که حدود 

15دقیقه بعد هــم »محمد« آمد ولــی زمانی که به 

طبقه چهارم رسیدم،»نیما« قفل در را باز کرد که من 

داخل شوم،بعد هم دوباره در را قفل کرد تا دو دختر 

جوان نتوانند فرارکنند. او گوشی تلفن آن ها را هم 

گرفته بود که با پلیس110 تماس نگیرند! »سیتا« 

و »ف« که دیگر نمی توانســتند در برابــر اصرارها و 

خواســته های غیراخلاقی »نیما« مقاومت کنند، 

برای گفت وگو با یکدیگر بــه داخل اتاق رفتند .اما 

من از اوضــاع و احوال و نحوه رفتــار آن ها فهمیدم 

که قصد فراردارنــد! در همین حال »ســیتا« از من 

خواست تا دیگران را از خواسته شوم‎شان منصرف 

کنم،ولی به او گفتم شما رفت و آمدهایتان با دیگران 

است حالا که به چنگ این ها افتاده اید من برایتان 

کاری بکنم؟! با وجــود این به نیما گفتم که مراقب 

باش ، شاید آن ها خودشان را از بالای بالکن پایین 

بیندازند! در همین هنگام بود کــه با فریاد جیغ به 

داخل اتاق دویدیم که »سیتا« افتاده بود ولی »ف« 

را بالا کشــیدیم و چون خیلی ترســیده بودیم، من 

و صدرا با موتور فرارکردیــم و »نیما« و »محمد« هم  

با پرایدی که متعلق به مادر »محمــد« بود، از آن جا 

فرارکردند. 

در ایــن هنــگام قاضــی باتجربــه ویــژه قتــل عمد 

پرسید: چرا وقتی با پیکر خون آلود »سیتا« روبه‎رو 

شــدید او را به مرکــز درمانــی نبردیــد یا بــا مراکز 

امدادی )اورژانس( تماس نگرفتید؟ متهم پاســخ 

داد:ترســیده بودیم اول خواســتم کمک کنم ولی 

چــون مــردم گفتنــد دســت نزنید،من هم ســوار 

موتورسیکلت صدرا شدم و فرار کردم.

»صدرا« متهم 18ساله این پرونده که از قبل با دختر 

20 ساله )سیتا(آشنایی داشــت، به قاضی شعبه 

255 دادســرای عمومی و انقلاب مشــهد گفت: 

وقتی به خانه پدری نیما رفتیــم، درگیری بین او و 

»ف« رخ داد و بعد از آن در حال مصرف مواد مخدر 

بودیم کــه دختــران از برقراری ارتبــاط خودداری 

کردند و بقیــه ماجرا هم به گونه ای اســت که دیگر 

دوستانم شرح دادند.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،»محمد« 

آخرین متهم پرونده »عقرب‎های هوســران« که 

به شغل تعویض روغنی مشغول است،  به قاضی 

دکتر صفری گفت:من در حال مسافرکشــی با 

خودروی پراید بودم که مادرم را به خانه رساندم. 

در همین هنــگام »نیما« بــا من تمــاس گرفت و 

گفت: به خانه ما بیا که با دختــری دعوا کرده ام 

و مرا زده است! وقتی به آن جا رسیدم، دخترها 

گریه می کردند و »نیما« هم در منزل را قفل کرده 

بود چرا که نمی خواســتند به خواســته نیما تن 

بدهند. در همین حال »سیتا«، »ف«را به داخل 

اتاق کشــاند تا او را راضی کند ولــی آن ها قصد 

فرار از بالکن را داشتند که این حادثه رخ داد....

قاضی ویــژه پرونده هــای جنایی پرســید: پس 

چرا مانع دوستانتان نشدید؟ متهم گفت:قصد 

داشتم مانع شوم ولی »نیما«گفت کسی واسطه 

نشود من حتی مجازات آدم ربایی را هم به جان 

خریده ام!

بنابر گــزارش روزنامــه خراســان ، قاضی دکتر 

صادق صفری بعد از پایان جلســه بازپرســی و با 

صدور قرار قانونی، متهمان این پرونده را راهی 

زندان کرد تا بررسی های بیشتری درباره ابعاد 

دیگر این ماجرای تکان دهنده صورت گیرد. در 

همین حال قاضی باتجربه ویژه قتل عمد مشهد 

در پاسخ به سوال خبرنگار ارشد روزنامه خراسان 

که پرسید، متهمان مذکور با چه اتهاماتی روبه‎رو 

هســتند،گفت: اتهامات مشــارکت در تسبیب 

در قتل عمدی زن مســلمان و صدمات غیرموثر 

در مرگ دختر جوان در ماه حرام، مشــارکت در 

توقیف و حبس غیرقانونی اشخاص و خودداری 

از کمک به مصدوم در معرض خطر جانی با وجود 

فراهم بودن امکان کمک به وی، به همه متهمان 

این پرونده جنایی تفهیم شــده اســت؛ اما پســر 

صاحبخانه )نیمــا( علاوه بر اتهامــات مذکور، با 

اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق 

دعوت دوســتانش به برقراری روابط نامشروع و 

غیراخلاقی نیز روبه‎رو شده است.

 با اعترافات متهمان در اولین جلسه بازپرسی با اعترافات متهمان در اولین جلسه بازپرسی
پرونده »عقرب های هوسران« جنایی شد

عکس اختصاصی خراسان


